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   علل اختلاف سلطان محمد خوارزمشاه با خلافت عباسي

   مصطفي ابراھیمي

    

  : مقدمه

در اين . رود ھاي بسیار مھم در تاريخ آسیاي میانه به شمار مي اواخر قرن پنجم ھجري يكي از دوران

ھاي اسلامي به نام خوارزمشاھیان به قدرت رسید كه به زودي به يك امپراتوري  زمان يكي از سلسله

قدرت اين . شد  دا نمياي كه در میان فرمانروايان مسلمان معاصر رقیبي براي او پی  تبديل گرديد به گونه

ھاي جھان حكمفرمايي داشت تا بدانجا رسید كه با خلافت  ترين امپراتوري فرمانروا كه بر يكي از وسیع

  . نیز از در دشمني درآمد

   :اھمیت و ضرورت

شود كه براي اولین بار خوارزمشاھیان به فكر  اھمیت و ضرورت اين مسئله از آنجا احساس مي

اي نبود و يا حداقل  ھا در چنین انديشه ند، امري كه تا حال ھیچكدام از دولتدگرگوني خلافت افتاد

  . براي آن اقدامي نكرده بود

با ) خلافت عباسي " ( الناصر لدين الله"در اين پژوھش سعي شده است علل اختلافات سیاسي 

رسي قرار داده را كه كمتر به آن توجه شده است مورد بر) خوارزمشاھیان ( سلطان محمد خوارزمشاه 

  : و به سؤالات زير پاسخ گويد

   :سؤالات

  از به رسمیت شناختن سلطان محمد خودداري كرد؟ " الناصر"چرا . ١

  چرا سلطان محمد درصدد سرنگون كردن خلافت عباسي برآمد؟ . ٢

  كردند؟  چرا خلیفه و سلطان محمد ھردو براي به دست آوردن رضايت شیعیان تلاش مي. ٣

   :حقیقھاي ت فرضیه

كرد قدرت سیاسي خويش را تا دورترين نقطه گسترش دھد، لذا از به رسمیت  خلیفه سعي مي. ١

  . شناختن سلطان محمد خودداري كرد
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تلاش سلطان براي برانداختن خلافت عباسي نه از اختلاف مذھبي آنان بلكه از جاه طلبي دو طرف . ٢

  . گرفت براي توسعه قلمرو خويش نشات مي

اي  عیان در اين زمان نیروي انساني زيادي داشتند، لذا ھم سلطان وھم خلیفه اھمیت ويژهچون شی. ٣

       .كردند تا رضايت آنان را جلب كنند براي آنان قايل بودند و سعي مي

   :موانع تحقیق

بوده است كه مھمترين آنان موجود نبودن منابع كافي يا در دسترس   اين تحقیق با مشكلاتي روبرو

  . امید است با دسترسي به منابع بیشتر بر غناي آن افزوده گردد. نداشتن آن استقرار 

   كلیات: فصل اول

ھجري قمري به قدرت رسیدند تا سال جلوس المتوكل علي الله  ١٣٢بني عباس پس از آنكه در سال 

  بر تمام ي خلفايشان فرمانرواي مقتدر و متنفذ بودند و كمابیش يعني مدت يك قرن ھمه. ) ق.ه٢٣٢( 

از دوران المتوكل ضعف خلافت عباسي . كردند ھاي اسلامي بدون رقیب حكمفرمايي مي سرزمین

شروع شد و با ظھور دودمان ايراني و ترك و عرب، قلمرو بني عباس عملاً تجزيه گرديد؛ به طوري كه 

دردوران ضعف كه . بیشتر مواقع در خارج از بین النھرين خلیفه از لحاظ سیاسي نفوذ و اقتداري نداشت

حدود چھار قرن طول كشید بعضي از خلفا به دست دشمنان و مخالفان به قتل رسیدند يا معزول 

اي نیز به زندان افتادند و بغداد مقر خلافت، بارھا به تصرف فرمانروايان آل بويه، سلجوقیا و  شدند و پاره

   ١.قبلاً بر آنھا حكمفرمايي داشتي سلاطین و امرائي شد كه  نشانده ديگران درآمد و خلیفه دست

سي و " ابولعباس احمد الناصر لدين الله"اي كه دراين دوران به طور موقت به اين تاريك پايان داد  خلیفه

از كنیز ترك ام ولد به . ق.ه ٥٥٢او كه در سال . چھارمین خلیفه عباسي، فرزند المستفي لامرالله بود

 ٤٧يعني  ٦٢٢عد از مرگ پدرش به خلافت رسید و تا سال ب ٥٧٥متولد شد، در سال " زمرد" اسم 

او در . ترين حكومت و خلافت در میان خلفاي عباسي است سال حكومت كرد كه اين مدت طولاني

ھنگام مرگ ھفتاد سال داشت، از جھت بینايي در رنج بود زيرا يك چشمش فاقد بینايي بود و چشم 

ي زيرك، مدبر، فاضلف باھوش، شجاع و در عین حال مال الناصر مرد  ٢  .ديگرش نیز ديد كافي نداشت

ترين ايامي  دوران خلافت او مقارن با سخت. دوست، مغرض، حیله گر، دسیسه باز و خوشگذران بود

در اين دوره مسلمانان در مرزھاي غربي . ھاي اسلامي به خود ديده است بود كه سرزمین

وبعد در طرف شرق نیز در معرض تھديد كفار از  ھاي صلیبي بودند ھاي اسلامي درگیر جنگ سرزمین

يكي از حوادث مھمي كه در زمان خلافت الناصر رخ داد اختلاف و درگیري   ٣.جمله مغولان قرار گرفتند

  . دستگاه خلافت با حكومت خوارزمشاھیان است

ھفتم ادامه  خوارزمشاھیان كه در اواخر قرن پنجم ھجري در آسیاي میانه ظھور كرد و تا ربع اول قرن 

ھاي قدرت را طي كرد به  داري وارد صحنه سیاست گرديد و بسیار زود پله پیدا كرد روزي از مقام طشت
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اي كه حدود يك قرن و ربعي بیش از ورود آنان به صحنه سیاست نگذشته بود كه اربابان خويش  گونه

با اشاره خلیفه پايین  ) دند كه روزي از طريق خوان آنھا به اين مقام رسیده بو( يعني سلجوقیان را 

  . كشیده و خود بر مسند آنان تكیه زدند

رفت كه قلمرو  ھاي اسلامي به شمارمي اين حكومت در قرن ششم ھجري يكي از وسیعترين حكومت

. ھاي آسیاي صغیر و از درياي جیحون تا سواحل درياي عمان گسترده بود آن از سواحل ھند تا كناره

ساله سلطان محمد خوارزمشاه بود كه معاصر با خلافت  ٢١ين امپراتوري حكومت دوران اوج و اقتدار ا

خلیفه كه در اين زمان بازيابي قدرت سیاسي ازدست رفته خويش را در سرلوحه . الناصر لدين الله بود

طبانه سلطان محمد مبني برخواندن خطبه به نام سلطان در  ھاي قرار داده بود، درخواست جاه برنامه

آمدھاي اين امر  را رد كرد كه نتیجه آن رويارويي دو قدرت نظامي ومعنوي جھان اسلام بود و پي بغداد

ھاي اسلامي كه يكي از پیامدھاي اين  حمله مغول به سرزمین. براي دو طرف بسیار سنگین بود

ي ضرب ھاي اسلام گرديد بلكه قتل عام آن در سرزمین   خاندان  اختلاف بود نه تنھا باعث سقوط ھر دو

    .المثل در شرق و غرب گرديد

    

   لشكركشي سلطان محمد به بغداد: فصل دوم

    

پس از آنكه سلطان محمد خوارزمشاه حكومت غوريان را برانداخت و سپس بر ايالات غربي ايران تسلط 

 كامل يافت و حتي در عمان دوردست به نامش خطبه خواندند، موقع را مناسب يافت تا در برابر خلیفه

ً حكومت را از زير نفوذ وي بیرون كشد او در اوج قدرت و افتخار پیوسته در پي . قد علم كند و رسما

در صدد برآمد تا ابتدا خوزستان را از تحت سیطره حكام . گشت تا به غرب حمله كند بھانه مي

را  ي خلیفه رھايي بخشد؛ آنگاه به طور مستقیم به بغداد برود و حكومت عباسیان نشانده دست

   ٤.براندازد

در اثر تحريكات خلیفه، موارد گوناگوني پیشآمده بود كه بر    ي حكومت خوارزمشاه ھاي اولیه در سال

سلطان كه از . ھاي ديرينه افزوده بود و ھمین موارد به تدريج سبب آغاز جنگ شد توزي ھا و كینه رقابت

شد به منظور شروع  زير فرمان داشت و بزرگترين قدرت شرق قلمداد ميسمرقند تا خوزستان را به 

ابتدا براي اتمام حجت، قاضي مجید الدين خوارزمي را كه روحاني معتبري بود . جنگ در ھمدان اردو زد

چون بعضي از : ھا چنین بود مضمون پیام. ھايي به رسالت به بغداد فرستاد در چند نوبت با پیام

و سلجوقي خلفايي چون طايع و مسترشد و غیره را به زير فرمان آورده بودند و به سلاطین آل بويه 

خصوص طغرل سلجوقي حكمي از خلیفه گرفته بود كه در بغداد خطبه به نام وي خوانده شود، پس 

پنداشت نیز خطبه  تر مي ي خود را ازمنزلت آل سلجوق رفیع بايست به نام سلطان محمد كه مرتبه مي

   ٥.بايست دستگاه خلافت به وي لقب سلطان دھد ھمچنین مي. خوانده شود
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اي رياست ھر دو نھاد خلافت و  ھاي منطقه اما از آنجا كه خلیفه عباسي بر آن بود تا با حذف قدرت

ھاي آينده  سال ھدفي كه خلیفه با اجراي سیاست قوي خويش در  - سلطنت را نصیب خويش سازد 

ھاي مطرح منطقه ھمچون غوريان، قراختائیان و اسماعیلیان در صدد  از طريق برقراري اتباط با قدرت

اختلاف دول و   : ((با درخواست سلطان مخالفت كرده ودر پاسخ او چنین اظھار داشت -اجراي آن بود 

تغلب خارجي لعین بر بغداد وتوجه خلیفه به حديث عانه و انتصار طغرل بك بن میكائیل جھت خلیفه بود 

آل سلجوقي كرد، و الاّ ھرگز جايز نباشد كه بر زبر دارالخلافه متحكي باشد و ھر  كه اقتضاي تحكم

ھر آينه اجابت  -و آن روز مباد كه خلیفه به ديگري محتاج شود  -وقت كه ما را نیز چنان حاجتي شود 

حق تعالي ممالك واسعه و اقالیم متباعده عظیمه به وي ارزاني داشته است و . دعوت سلطان كنیم

ین ذات الطول و العرض در زير حكم وي است، اگر در خانه و سرا و مستقر شاھد امیرالمؤمنین طمع زم

   ٦. )).نفرمايد به مصلحت نزديكتر باشد

از روي ضرورت   ھا امتیازاتي داده اند خلیفه معتقد بود اگر در گذشته خلفا به سلاجقه وديگر سلسله

چنانچه خداي ناكرده آن موقعیت پیش آيد، اونیز به سلطان بوده است و امروز اين ضرورت وجود ندارد؛ 

  . اند محمد ھمان امتیازاتي را خواھد داد كه اسلاف او به سلاجقه داده

سلطان از اين جواب خشمگین شد و بیش از پیش در عزم خود راسخ گرديد تا به جاي خلیفه الناصر 

ي بغداد، از علماي بلاد اسلامي فتوايي لذا قبل از حركت به سو. فرد ديگري را به خلافت بنشاند

بر سلطان مسلمین واجب است كه تا خلیفه ناشايست و نالايق را از كار عزل كند و (( گرفت كه 

چون سلطاني را كه مدد اسلام نمايد ... خلافت را به سادات حسیني كه استحقاق آن را دارند بسپارد

سلطان را رسد كه دفع چنین امام كند و امامي ديگر  و رزوگار بر جھاد صرف كرده باشد قصد آن كند آن

در خاندان آل عباس غصب   و وجه ديگر آنكه خلافت را سادات حسیني مستحقند و  نصب گرداند

   ٧. )).است

بدين ترتیب سلطان محمد با غاصب خواندن خلفاي عباسي وعدم تلاش آنان درحفظ مرزھاي اسلامي 

، عدم صلاحیت آنان را در داشتن مقام خلافت اعلام نمود و به دنبال از حملات كفار و قیام در راه خدا

كه از بزرگان سادات بود و پدرانش در بلخ و ترمذ  -اين اقدامات زمینه ساز، با سید علاء الملك ترمذي 

سپس براي بركناري الناصر . به عنوان خلیفه بیعت كرد - وغزنه و طخارستان نقابت علويان را داشتند 

فت رساندن سید علاء الملك وخاتمه دادن به كانون خطري كه ھمیشه از طرف غرب موقعیت وبه خلا

ھجري با نیروي گران از ھمدان عازم بغداد گرديد،  ٦١٤در زمستان سال   انداخت اورا به مخاطره مي

اه اما در اسدآباد دچار برف و باران شديد گرديد و تعداد كثیري از سپاھیانش كشته شدند و خوارزمش

  . ناگزير به بازگشت گرديد

نیشابور، : علي رغم شكستف سلطان باز ھم دست ازخصومت با خلیفه نكشید و در شھرھايي مانند

   ٨. مرو، بلخ، بخارا و سرخس دستور داد تا خواندن خطبه به نام خلیفه قطع شود
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الناصر  اما علل و عواملي كه سلطان محمد را به لشكركشي به سوي بغداد با ھدف سرنگوني

  : گردد واداشت متعدد ذكر شده است كه در اينجا به صورت اختصار ذكر مي

الناصر ھمیشه از خوارزمشاھیان وحشت داشت، زيرا  :دشمني خلیفه با خوارزمشاھیان. ١

داد بلكه از اوايل دوران سلطنت و در  سلطان محمد نه تنھا به خلیفه اجازه دخالت در قلمرو خود را نمي

خواست ھمانطور كه نام سلاطین سلجوقي و ال بويه در  ت پدرش تكش از خلیفه ميادامه سیاس

نام او را نیز در بغداد در خطبه ذكر نمايند اما خلیفه نیز نه تنھا با خواسته سلطان  شد  خطبه برده مي

ط كرد بلكه براي تضعیف ونابودي سلطان با ھركس كه به نوعي با او در ستیز بود، ارتبا موافقت نمي

  : شورانید؛ از جمله كرد و او را علیه خوارزمشاه مي برقرار مي

اي داشت ومرتب نمايندگاني با ھداياي گرانبھا نزد  خلیفه با غوريان روابط دوستانه :غوريان. الف

الناصر كه از توسعه روزافزون قدرت خوارزمشاھیان در ھراس بود به منظور . فرستاد سلاطین غور مي

نمود وحتي  طلبانه خود غوريان را به دشمني و مخالفت با خوارزمشاھیان تحريك ميتامین مقاصد جاه 

اي كه بعدھا در غزنه به دست سلطان محمد افتاد به سلطان غور توصیه كرده بود با قراختائیان  در نامه

       ٩  .متحد شوند" سلطان اسلام " كافر علیه خوارزمشاه 

داد و آنان را براي حمله و ھجوم به  انان قراختائي پیغام ميخلیفه ھمواره به خ((  :قراختائیان. ب

اين اسرار وقتي . نوشت ھمین زمینه به سلاطین غور نیز نامه مي   كرد و در قلمرو سلطان دعوت مي

ھاي خلیفه  در اين جستجوھا نامه. فاش شد كه سلطان وارد غزنین گرديد و خزاين آنھا را جستجو كرد

. آنان علیه سلطان و درخواست كمك از نیروي قراختائي به دست او افتاد مبني بر تشويق و تحريض

   ١٠. )).ھا را به عنوان سند نزد خود نگاه داشت سلطان اين راز را آشكار نساخت ونامه

بنابه روايت ژاكوب دوويتري، اسقف عكا در فلسطین، خلیفه با موافقت اسقف بزرگ : ھا نايمان. ج

را مغلوب ساخته بود و پیش از ) خان تركستان ( كه خان خانان " شاه داود"نستوري، رسولاني به نزد 

شاه داود . ھاي آن سوي سیحون را به وي واگذار كرده بود فرستاد آن محمد خوارزمشاه ھمه سرزمین

تحت تأثیر رسولان مزبور قرار گرفته با خوارزمشاھیان جنگ اغاز كرد و در نتیجه ) كوچك خان ( 

   ١١.متصرفات خويش بازگشتخوارزمشاه به 

يكي ديگر از عوامل تیرگي روابط سلطان و خلیفه اين بود كه  :مقدم داشتن علم اسماعیلیان. ٢

" نومسلمان " وقتي جلال الدين حسن نزاري از آيین پدرانش عدول كرد ومذھب سنت را پذيرفت و به 

را بر علم كاروان زايرتي خوارزم  مشھورشد، خلیفه در سفر حج دستور داد كه علم كاروان اسماعیلیان

  . اين عمل براي خوارزمشاه به منزله توھیني بزرگ بود. و خراسان مقدم دارند

خوارزمشاه اطلاع پیدا كرد كه خلیفه از امام اسماعیلي درخواست  :طرح كشتن والي مكه. ٣

ز آنان استفاده ارسال تعدادي فدايي نموده است تا ھروقت كه لازم باشد برايكشتن دشمنان خود ا
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كند و اولین ترور آنھا به دستور خلیفه، در سفر حج صورت گرفت؛ فدائیان قصد داشتند والي مكه را كه 

   ١٢.خلیفه نسبت به او ظنین شده بود به قتل برسانند كه موفق نشدند

طبه كه نماينده سلطان محمد در عراق بود و به نام سلطان سكه میزد و به نام او خ: قتل اغملش. ٤

    ١٣  .به روايت جويني او به دست فدائیان اسماعیلي به قتل رسید. خواند  مي

در اين زمان كه جامعه اسلامي در غرب از سوي : امتناع خلیفه از اقدام به جھاد علیه فرنگیان. ٥

صلیبیان مورد تھاجم قرار گرفته بود، از سوي خلیفه عباسي اقدامي جدي براي دفع حملات آنھا صورت 

ً اينمناطق با مشكلات جدي مواجه  ھاي حكومت رفت و اگر تلاشنگ ھايي چون ايوبیان نبود، قطعا

و دامن زدن به آن به تحريك افكار عمومي   سلطان محمد خوارزمشاه با طرح اين مسئله. گرديد مي

  . علیه خلیفه عباسي پرداخت

اما آنچه كه شايد از . استتمامي اين دلايل براي لشكركشي سلطان محمد به بغدا داراي اھمیت 

ھمه بیشتر سلطان را به ھجوم به بغداد وادار كرد پاسخ منفي خلیفه به درخواست سلطان بود كه 

  . كرد پوشي مي شد شايد سلطان از ھم اينموارد چشم اگر اين خواسته برآورده مي

    

   خلیفه و سلطان در پي كسب رضايت شیعیان: فصل سوم

    

الناصر با . دوران خلافت الناصر تلاش او در جھت جلب رضايت شیعیان استيكي از نكات مھم در 

تیزبیني و ھوش سیاسي خود براي ايجاد اتحاد میان نیروھاي مذھبي جامعه و استفاده از نیروھاي 

اي عمل نمود كه شیعیان اثني عشري واسماعیلي را  شیعیان براي رسیدن به ھداف خويش به گونه

  . با خود ھمراه ساخت

پیوستن جلال الدين حسن معروف به نومسلمان به خلیفه عباسي وادعاي اومبني بر تبري از مذھب 

يابي خويش، به نام سلطان محمد  او كه در ابتداي قدرت.اي برخوردار است نیاكان خود، از اھمیت ويژه

ھداياي بسیار  خوارزمشاه خطبه خوانده بود، پس از چندي با اعزام سفرا و نمايندگان ھمراه با تحف و

نزد خلیفه عباسي، الناصر مراتب ارادات و اطاعت و ھمراھي خود را با خلافت اعلام نمود و در قلمرو 

خلیفه نیز در اجابت ادعاي جلال الدين، حكمي مبني بر صحت اسلام . خود به نام او خطبه خواند

  . لمان شھرت يافتنومس آوردن او به تمامي بلاد اسلامي صادر نمود و او به جلال الدين 

اين . دسته دوم از شیعیان كه خلیفه عباسي با آنان نیز ارتباط برقرار نمود، شیعیان اثني عشري بودند

جماعت در اين زمان با توجه به ضعف قدرت سلاجقه و درگیر بودن خوارزمشاھیان با مشكلات داخلي و 

. آمدند ح سیاسي مذھبي به شمار ميھاي مطر خارجي، به تقويت قدرت خود پرداخته بودند و از قدرت
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اي بود كه  كارگیري آنھا در مناصب دولتي به گونه تساھل و تسامح خلیفه در روابط با شیعیان و حتي به

) خلیفه ( او : (( نويسد قاضي نورالله شوشتري مي ١٤.برخي احتمال داده اند خلیفه شیعه بوده است

( جاعت يگانه روزگار، تشیع او شايع، احكام ائمه اھل بیت از افاضل خلفا بود و در علوم متبحر و در ش

الناصر شیعه بود : (( نويسد سیوطي نیز درباره خلیفه مي ١٥ . )).را چون عم خود معنقد بود) ع 

   ١٦. )).وبرخلاف آباء و اجدادش به مذھب امامیه تمايل داشت

صیرالدين ناصر بن مھدي بن حمزه سال از خلافت الناصر با وزارت دو تن از شیعیان يعني ن ٣٣مدت 

الحسیني و مؤيد الدين محمد بن عبدالكريم برزقمي سپري گرديد كه اين مسئله از سويي نشان 

ھاي سیاسي و اجتماعي و از سوي ديگر  دھند قدرت فزاينده شیعیان و حضور فعال آنان در فعالیت

  . تتمايل خلیفه به فعالیت شیعیان اثني عشري در دستگاه خلافت اس

اي كه با خلیفه در پیش گرفته بود به خوبي  ھمزمان با اين اقادامات خلیفه، سلطان محمد نیز در مبارزه

تواند متكي باشد و اين مردم از خلیفه پشتیباني  دانست كه به مردم سني مذھب اتباع خود نمي مي

در پیش گرفت و بدين خواھند كرد، بنابر اين براي رسیدن به اھداف خويش سیاست تحبیب شیعیان را 

منظور سید علاء الملك ترمذي را كه از بزرگان سادات علوي بود نامزد خلافت نمود و از مقامات روحاني 

خلافت را سادات حسیني مستحقند (( شیعي مذھب قلمرو خود فتوايي به دست آورد مبني بر اينكه 

   ١٧  . )).و در خاندان آل عباس غصب است

    

   ي و نتیجه گیريبند جمع: فصل چھارم

    

  : ي اين اقوال و روايات شايد بتوان چنین نتیجه گرفت از ھمه

ھاي سلطان محمد  خلیفه به منظور تجديد حیات رھبري خويش در دنیاي اسلام نه تنھا درخواست. ١

ھاي ديگر ولو كفار،  و قدرت   سلطان خوارزمشاهرا رد كرد بلكه به منظور تضعیف او سعي نمود تا میان 

  . ي خويش را گسترش دھد بدون دخالت مستقیم اختلاف و درگیري ايجاد نمايد تا بتواند سیطره

تصمیم سلطان محمد به لشكركشي به بغداد و سقوط خاندان عباسي نشأت گرفته از جاه طلبي . ٢

ً از خلیفه سلطان است نه از اختلاف مذھبي، زيرا سلطان محمد  و پدرش سلطان تكش مكررا

درخواست خواندن خطبه به نام اودر بغداد و اعطاي لقب سلطان را نموده بودند تا به اين وسیله 

حكومتشان در میان مسلمانان نیز مشروعیت يابد، اما بعد از آنكه خلیفه اين درخواست را رد نمود 

ندان حسیني گرفت و بر وجوب اين امر و سلطان تصمیم به انتقال قدرت از سلسله عباسي به خا

حال اين سؤال به ذھن . غاصب بودن خاندان عباسي در منصب خلافت از علماي شیعه فتوا گرفت
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و اگر آنھا ! رسد كه چگونه خاندان عباسي بعد از درخواست سلطان غاصب خلافت شمرده شد؟ مي

صب درخواست مشروعیت و اعطاي قبل از رد درخواست سلطان غاصب بود، چرا سلطان از خلیفه غا

  لقب سلطان را نمود؟ 

دست آوردن رضايت شیعیان كه سلطان آن  توان رسید كه سیاست به از اينجاست كه به اين نتیجه مي

را در پیشگرفته بود نه از جھت تشیع سلطان بلكه وسیله قراردادن تشیع و شیعیان براي رسیدن به 

اذ شده بود و اختلاف او با خلیفه نیز نه از روي شیعه بودن ھدف كه ھمان رسیدن به قدرت باشد اتخ

  . بلكه از جھت جاه طلبي بود

شیعیان اعم از امامیه و اسماعیلیه در اينزمان از نیروي عظیمي برخوردار بودند كه به دست آوردن . ٣

مخالفت  اي به حساب آيد، به ھمین دلیل سلطان كه براي توانست وزنه حمايت آنان براي ھركدام مي

با خلیفه از پیروان مذھب سنت چندان امیدي نداشت با حربه تشیع به جنگ خلیفه آمد و در راستاي 

  . ھاي زيادي براي جلب نظر شیعیان نمود ھمین سیاست تلاش

بدين جھت نه تنھا شیعیان دوازده امامي را به . اي ھمان قدر برنده بود خلیفه نیز در جستجوي حربه

د تا از طرفي دل آنھا را به دست آورد و از طرف ديگر زمام اختیار را در دست داشته مقامات بالا رسان

ي فدائیان  باشد ونه تنھا با داعي اسماعیلي طرح دوستي و اتحاد ريخت تا از شر نیش دشنه

وكارشكني عمال انان در امان بماند، بلكه دست به كار دقیق و حساس ديگري زد و آن روي آوردن به 

  . اي ازتشیع نامید؛ زيرا گروه كثیري از فتیان شیعه بودند توان آنرا شاخه فتوت بود كه ميي  فرقه

او به : (( ي تشیع نشان داد كه در بین مردم اين توھم ايجاد گرديد كه بگويند الناصر چنان خود را شیفته

تور داد تا خانه و اين عقیده ھنگامي راسختر شد كه خلیفه دس. )). آراي امامیه اعتقاد داشته است

بسازند و كاشیكاري زيبا نیز در آن مكان ساخته ) ع( ابدي او را در جوار مرقد حضرت امام موسي كاظم 

را اعلام نمود و او را چون سرمشق و قھرمان آرماني ) ع ( الناصر سرسپردگي خود به امام علي . شد

  . زندگي خويش پذيرفت و دين ترتیب چرخشي شگرف به سمت تشیع نمود

    

   ھا نوشت پي

  

   ١٤٧ص ؛ امپراتوري مغول و ايران؛ یموري، ابراھیمت. ١

  .[ ٤٥٢ -٤٥١، صص ١ج؛ الكامل في التاريخ؛ ابن اثیر، عزالدين. ٢ 

  . ١٤٧پیشین، ص . ٣
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  . ١٣٠ص ؛ مغولان وحكومت ايلخاني در ايران؛ بیاني، شیرن. ٤

  . ١٩ص ؛ سیرت جلال الدين منكبرني؛ نسوي، شھاب الدين محمد خوارزمشاھي. ٥

  .[ ٢١ -  ٢٠ھمان، صص . ٦

  . ١٢٢ -١٢١، صص ٢ج؛ تاريخ جھانگشاي؛ جويني، عطاء الملك. ٧

   .٣٧٢ص  ١؛ج؛ الكامل في التاريخابن اثیر، عزالدين. ٨

  . ١٢٦به نقل از امپراتوري مغول و ايران ص  ٦٨ص ؛ قراختائیان و خوارزمشاھیان؛ و. باتولد، و. ٩

  . ١٢٠، ص ٢جي؛ ؛ تاريخ جھانگشاجويني، عطاء الملك. ١٠

  . ٦٠به نقل از تاريخ خوارزمشاھیان، ص  ٧٨٠، ص ٢ج نامه؛  ؛ تركستانبارتولد. ١١

  . ٩٦پیشین، ص . ١٢

  . ١٢١ھمان، ص . ١٣

  . ٦٩ -٦٨ص ؛ تاريخ خوارزمشاھیان؛ خلعتبري، الھیار و شرفي، محبوبه. ١٤

  . ٦٩زمشاھیان، ص به نقل از تاريخ خوار ٢٨٣ص ؛ مجالس المؤمنین؛ شوشتري، نورالله. ١٥

  . ٥٣٣ص ؛ تاريخ الخلفا و امراء المؤمنین؛ سیوطي، عبدالرحمن بن ابي بكر. ١٦

  . ١٢١، ص ٢ج؛ تاريخ جھانگشاي؛ جويني، عطاء الملك. ١٧

 


